
برخی از رویکرد های اخلاقی بر این باور هستند که باید در عنوان 
خودکشی هم تجدیدنظر کرد، به عنوان دیگری رسید که بار منفی 
آن را بردارد و واژۀ خنثی تری باشد. اگر در فضای اخلاق بخواهیم 
ایــن آزادی اراده را جلو ببریــم و حتی بار منفی خودکشــی را از آن 
بگیریم، به نظر می رسد که دیگر حد یقفی نمی توان برای آن متصور 
شد. به علاوه اینکه دفاعیات اخلاقی از خودکشی در مقابل قاعدۀ 
طلایی چه دفاعی دارند؟ چون به هرحال نمی شود خودکشی را با 

این قاعده توجیه کرد.
قطعاً خودکشی به معنای مضیقش، یعنی به نمایش گذاشتن حق 
انتخاب و حق اراده و فردیت، با قاعدۀ طلایی جور درنمی آید، چون 
در قاعدۀ طلایی وقتی می گویند چیزی را که برای خود می پســندی 
بــرای دیگران نیز بپســند یک جــور دیگرخواهــی نهفته اســت. اما 
جوامع انســانی به نظر می آید که دارند خلاف این را تقویت می کنند 
و باعث تضعیف قاعدۀ طلایی می شــوند. فرهنــگ مصرف گرایی و 
ســرمایه داری غربی که بعد از رنسانس تشدید شــده و می گوید که 
انسان آزاد است و اختیارش دست خودش است، این فرهنگ رقابت 
کاذب و اینکه گلیم خود را باید بیرون بکشی و به هر قیمتی باید خود 
را ســرپا نگه داری و زندگی یک مســابقه و یک رقابت اســت و در این 
رقابت باید پیروز شویم، کار را خراب کرده است. یعنی اگر خودکشی 
جایی تبلور فردیت بود، الان ممکن است منفعت طلبی تلقی شود. 
یعنی یک کسی خودش را جلوی ماشین می اندازد و می گوید من که 
کارگر هستم نمی توانم پولی به خانواده بدهم، در این صورت دیه ای 
برایشان جور می کنم یا یک عده خودشان را جلوی ماشین می اندازند 
و می گویند من که جایی ندارم بخوابم  و با این خطر دســت کم یک 
مــدت در بیمارســتان خوردوخوراکــم تأمین می شــود. این ها همه 

مبتذل ساختن فردیت فلسفی است.
 اگر کسی با انســان گرایی و با نیچه همدل شود می تواند خودکشی را 

به عنوان اصل تبلــور ارادۀ آزاد پاس بدارد و تأیید کنــد. نه در مورد رنج 
بلکه در هر مقطع زمانی، فرد می تواند از این دنیا برود، چون خودش 
اســت و به خدا و به جهان هم کاری نــدارد. ولی متأســفانه، به خاطر 
فرهنگ غربی مصرف گــرا، به خاطــر خودخواهــی و منفعت طلبی، 
قاعدۀ طلایی به خطر افتاده است. تازه آن ها که درگیر گفت وگوهای 
ادیان هستند، سال هاست که می گویند گلدون رول ارسطویی گلدن 
نیست، سیلور است؛ یعنی اینکه می گویند »به میزانی که انتظار داری 
عمل کن« خــودش مبتنی بر یک ســودگرایی اســت. قاعدۀ طلایی 
واقعی آن ایثار و بخششــی اســت که دیــن متدینین را به آن تشــویق 
می کند. آن عشق بی انتهایی اســت که خدا در آگاپه نشان می دهد. 
در قاعدۀ طلایی معروف انتظار هست، یعنی به همان میزان که برای 
خودت می خواهی برای دیگری بخواه و برای دیگری نخواه آنچه را برای 
خود نمی خواهــی. در واقع یک معامله اســت. امــا در قاعدۀ طلایی 
الهی، شــما می دهید بدون اینکه انتظار گرفتن داشــته باشــید. این 
است که ادیان مدعی اند قاعدۀ طلایی در برابر آن فردیت کم است، 
بلکه باید یک عشــق آگاپه ای را بدون انتظار دهــش و گرفتن از طرف 

مقابل ترسیم کنیم. 

آیا می توانیــم از رویکردهــای فلســفی و اخلاقی که خودکشــی را 
توجیه می کنند دسته بندی ای داشته باشــیم؟ همه صرفاً بر ارداۀ 

آزاد متکی هستند؟
به نظر می رســد که دلیل اصلی مدافعان خودکشــی اصل انتخاب و 
اصل ارادۀ آزاد اســت. کسانی مثل شــوپنهاور که در واقع می گوید ما 
مالک تن و جان خود هستیم یا مثل کنفوسیوس که می گوید وقتی 
توانایــی در پیروی از برخــی ارزش ها را نــداری بهتر اســت بمیری، یا 
توماس مور در آرمان شهرش می گوید هر کس از درد و رنج گریز کند 
و خودکشی کند رواســت، همه بر مبنای آزادی اخلاقی از خودکشی 
دفاع می کنند. اما خب برخــی نمونه هایی داریم کــه دیگر ربطی به 

فکر می کنم با این وصف می توان بسیاری از خودکشی هایی که 
امروز با آن ها روبه رو هســتیم را از همین ســنخ دانست: اصالت 
زیســتن هدف گرفته شــده و بســیاری از کســانی که خودکشــی 
کرده انــد در نامه هایــی که به جا گذاشــته اند هم مشــابه همین 
را گفته انــد که چــون یک امــر خارجــی زندگــی را بی معنــا کرده، 

خودکشی کرده اند.
در مورد آقای کیومرث پوراحمد مــن این نکته را عرض کنم، که مهم 
اســت مرگ ایشــان را در کدام گونــه و نوع قــرار دهیم. آیــا کیومرث 
پوراحمد بریده بود و افسردگی شدید و یک روان پریشی و ناهنجاری 
اخلاقی باعث شــد که این کار را بکنــد، این یک مقوله اســت. اگر در 
تقسیم بندی دورکیم یک خودکشی آنومیک فرض شود، یعنی موانع 
شرایط اجتماعی و سرخوردگی ها برای کار هنری او آن قدر زیاد شده 
بود که حس کرده دیگر نمی تواند ثمری بدهد، شــاید موجه باشــد. 
یعنی بالاخره همۀ ما یک ظرفیتی داریم. یک کارگردان دیگر هم همۀ 
چیزهایی کــه پوراحمد گفته اســت را می داند ولی چون ســعۀ صدر 
بیشتری دارد و پرورش او به نحوی دیگر بوده یا رانت هایی در دست 
دارد، می تواند خــود را تخلیه کند و بنابراین خودکشــی نمی کند. اما 

کسانی مثل شوپنهاور که می گوید ما مالک تن و جان خود هستیم یا مثل کنفوسیوس که می گوید وقتی توانایی در پیروی 
از برخی ارزشها را نداری بهتر است بمیری، یا توماس مور در آرما نشهرش می گوید هر کس از درد و رنج گریز کند و خودکشی 

کند رواست، همه بر مبنای آزادی اخلاقی از خودکشی دفاع می کنند.
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